
Journal of Ancient Culture and Languages  
Volume 4, Issue 2, 2024, pp. 171-192 
Review Article 

 

The Investigation of Aniranian Turani Men Services to Iranians Based 

on Shahnameh and Iranian Ancient Texts 
 

Farnaz Zakerhaghighi1, Katayoun Namiranian2 

1 Ph.D student of Ancient Iranian Culture & Languages, University of Tehran, Tehran, Iran. 

E-mail: zakerhaghighi.fa@ut.ac.ir 
2 Assistant Professor, Department of Ancient Iranian Culture & Languages, Shiraz University, Shiraz, Iran. 

(Corresponding Author). E-mail: katayoon.namiranian@saadi.shirazu.ac.ir 

 

Abstract 

Ethics has its roots in the deepest beliefs of human beings. Many ancient 

Iranian texts emphasize the importance of adhering to ethical principles. In 

Iran's mythological and epic narratives, we find examples of foreign enemies 

who, despite being in conflict with Iranians, chose to assist them. This study 

refers to such individuals as "Aniranians" and aims to explore the reasons 

behind their assistance, asking whether ethical values and good intentions 

played a role in their decisions and to what extent. This research is a 

theoretical one, based on a library method, using sources such as ancient 

Iranian�texts�and�Ferdowsi’s Shahnameh. It focuses on Turanian Aniranians, 

who are lesser-known compared to other heroes in these stories, yet are 

selected from both ancient texts and the Shahnameh for examination. These 

Aniranian figures, who helped Iranians in various situations, sometimes acted 

out of personal gain or interest. However, the study reveals that the majority 

of them were motivated by a desire to preserve ethical values. These 

individuals range from mythical figures like Afrasiab, who provided indirect 

support to Iranians through his political power, to characters like Aghriras 

and Piran, who acted out of chivalry and moral principles. Ultimately, the 

analysis of these characters’ hidden motives suggests that observing and 
emulating the noble virtues of the Iranians may have inspired the Aniranians 

to perform such honorable and altruistic deeds. 
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 دهیچک

ترین بخش باورهای انسانی دارد. بسیاری متون باستانی ایران بر رعایت اصول اخلاقی ژرفاخلاق ریشه در 

 رغم تقابلی که با ایرانیانای و حماسی ایران، برخی دشمنان بیگانه علیتأکید دارند. در روایات اسطوره

 ین پژوهش با عنواناند؛ در راستای اقدامات این بیگانگان که در اداشتند، برای یاری آنها قدم برداشته

ها چه بوده و چقدر رسانیشود که دلیل این یاریشوند، این پرسش مطرح میبررسی می« انیرانیان»

 یا، مطالعهشپژوهاین است؟ ثر بودهاصد خیرخواهانه در تصمیم ایشان مؤپیروی از موازین اخلاقی و مق

مورد بررسی آن، برخی متون باستانی ایران منابع است.  شده انجام یاکتابخانه ۀویبه ش کهاست  مروری

ای و حماسی ایران منابعی قابل اطمینان در مورد روایات کهن اسطوره، که فردوسی استشاهنامۀ  و نیز

که دربرخی موارد، نسبت به سایر  تورانی بررسی شده ِدر این پژوهش آن دسته از مردان انیرانیباشند. می

 اساس تصمیمات اند. . اما اقداماتی بس نیک و درخور توجه انجام دادهنداشده شناختهقهرمانان، کمتر 

اند، گاهی های مختلف، به نحوی در مواجهه با ایرانیان تصمیم به یاری آنان گرفتهیانی که در موقعیتراننیا

. ی استهای اخلاقارزش داشتننگه، اما انگیزۀ بیشترشان زنده ردیگیدر برممنافع و خواست فردی را نیز 

 های سیاسی، و غیر مستقیم به ایرانیاناند که در گسترۀ قدرتهایی مانند افراسیاباین افراد یا شخصیت

خدماتی کردند، و یا کسانی چون اغریرث و پیران که از روی موازین جوانمردی و اخلاقی به ایرانیان یاری 

توان خصیت، برای خدمت به ایران، میهای پنهان هر شرسانیدند. در نهایت با تحلیل و بررسی انگیزه

ان را به چنین اقدامات نیک و گفت که چه بسا مشاهده و الگوبرداری از اخلاق نیک ایرانیان، انیرانی

 است.ای واداشته خواهانهخیر

، متون باستانی ایران، متون شاهنامهیی، جویراستتورانیان، خدمات،  ،اسطوره، ایرانیان :هایدواژهکل

 حماسی
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 . مقدمه1

پشت شان های بسیاری از کسانی است که در جایگاهی به سرزمینراوی حکایت هانیسرزمتاریخ 

اما  ،اندبرداشتهدر راستای پیروزی دشمن بر بومشان  گامی و با پیوستن به کشور مقابلکرده 

عامل سرزمین و فرهنگی همواره مذموم و مورد نکوهش است.  ربدیهی است که خیانت در ه

هایی چون پست و مقام، مال و ثروت و در وعده عمدتا  ، انتکارانیخاین  بیشترۀ برنده و انگیزپیش

قرار گرفته و به برپا،  مورد ظلم پادشاه وقت یا آن حکومتِ که فردی بوده خواهیِمواردی کین

 .اندظلم و جور آن حکومت بسته بودهکمر به برچیدن بنای  دنبال آن

ایران در جایگاه دشمن بررسی  دهندگانِکه در این پژوهش با عنوان یاری ،در رابطه با افرادی اما

این افراد در پی کسب جایگاه و مقام والا یا مال  تنها نهدرخور توجه این است که  ۀ، نکتشوندیم

به سبب یاریشان نرسیده بوده، بلکه هرکدام هاآناز جانب ایران به  یاوعدهاند و و ثروت نبوده

 سشپر. حال اندپرداخته سنگینی نیز یهاغرامت دبه سرزمین خو پشت کردنو  به ایران رسانی

داشتن منافع بدون در نظر تا گیردتصمیم می یکه فرد شودیمآن است که چه عواملی سبب 

سود مادی و هیچ مقامی، به کشورش پشت کند، در راستای پیروزی  گونهچیهشخصی و دریافت 

 ؟سخت این ماجرا را به جان بخرد یهاتاوانو کمک به سپاه مقابل گام بردارد و تمامی عواقب و 

ن در راستای دفاع از سرزمی ، بسیاریاست دهیدشمار نبردهایی که تاریخ ایران به خود از میان بی 

مواردی که جنگ ازی به خاک ایران را داشته و یا در یبیگانه قصد دست کهیهنگامیعنی ؛ اندبوده

 در فرهنگ ایران، ایران به مقابله با دشمن برخاسته و درگیر نبرد شده است. بر سر دین بوده

راه در جهان یکی است و آن راه »شعار  و ییجویراستکه بر بنای دینی با ایدئولوژی  باستان

ظلم و جور در برابر دشمن ذهن نیست که فردی از جامعۀ ، چندان دور ازبناشده 1«استراستی 

قلب  رسانیاریکه آن شرط به. البته ندکشور مقابل دراز ک یسو بهکشورش برخیزد و دست یاری 

ر و اندک نونشده  آلوده سرزمینش به سیاهی و تاریکی منصبان صاحبدیگر  قدر بهو جانش 

فرزند پشنگ و  ،روشن و درخشان باشد. شخصی چون اغریرثحقیقتی در وجودش هم چنان 

 این گروه است. شایستۀهای از نمونه که از سرزمین توران ،برادر افراسیاب

 یرانیا ،یکژ رویپ فردِ ،نکهیبود که فارغ از ا دارشهیر یرانیدر فرهنگ ا یقدرو عدالت به یراست

 هیعل دیبا شد،یم دهیاز ظلم و جور د یاهر جا که نشانه گانه،یب ایخون بود هم ،یرانیرایغ ایبود 

ان می درگرفته ینبرد درسیاوش در مقابل پدرش کیکاووس.  داستانهمچون  .کردندیآن اقدام م

                                                           
 72یسن  11بند ، اوستایسنای . 1
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 مانیپ همحتی به درخواست پدر با توران  بستن پیمان صلحایران و توران، سیاوش پس از 

این داستان  شود.بردن به توران میپناهشکند و در راستای حفظ پیمان مجبور به ترک دیار و نمی

و صداقت و وفای به عهد بر فرمان هرکس  یراست بهنشان از آن دارد که فرمان یزدان، عمل 

 معیار کهیراستبهاصل انسانی است.  کی نیاارجح است و  دیگراندیگری حتی پدر، پادشاه و 

 ت.اس ادشدهیاز آن  به تکراراست که در متون باستانی  یاواژهسنجش ما راستی است. راستی 

 آمده است: اوستادوم مهریشت  دربندطور که همان

 رستدروغ پپیمانی که( تو با یک آن )تو نباید مهر و پیمان بشکنی، نه  ،]زرتشت[ اسپیتمانای »

 و دروغ پرستبستی، زیرا معاهده با هردو درست است، خواه  پرست یراستکه تو با یک و نه آن

 (.318-317، صص.  1394پورداود، ) 1«پرست یراستخواه 

 ۀنزد همیکی آن دسته مسائل فرهنگی که  به دو پدیده توجه داشت:باید ها در بررسی فرهنگ

طبیعت مسلط بر  عمومیت دارد و زاییدۀ ،لحهر م خاصِ هایاقوام بشری، هرچند با اختلاف

و دیگری آن دسته مسائل  انسان و کیفیات مادی و معنوی مشترک میان همه جوامع انسانی است

ای متنوع مادی و معنوی میان اقوام، از قوم یا اقوامی به قوم یا هفرهنگی که در پی وجود ارتباط

-344، صص. 1397)بهار،  گیردرود و متناسب با شرایط محیط تازه شکل میاقوامی دیگر می

345.)  

 مجاوری هافرهنگگیری مفاهیم اخلاقی در مواردی که در شکل های مشترک و شباهتوجود نیاز

آورد. برای مثال میی مردمان همسایه از یکدیگر را فراهم ریرپذیتأث، کماکان راهی برای مؤثرند

ی دیگران، نیاز به آزادی اریی و مدح صداقت، تلاش برای یگودروغ، مذمت ارزش و جایگاه خانواده

بهکه  های کسانیهایی بود برای ارزشسرمشق ازجملهو عدالت و بسیاری موارد همسان دیگر، 

 نگریستند.های دورتری از انسانیت میبیداری به افق قصد

توان از آن در راستای گفته شد به موضوع این پژوهش از دلایل مهمی است که می آنچهتعمیم 

 شماربهشان که در بسیاری موارد همواره دشمن دیرینهی اقدامات انیرانیان به کشورجویی علت

از  برخی شی است برای معرفی و بررسیکوشپژوهش پیش رو  آمده، یعنی ایران، بهره جست.می

ی از اعضادر جایگاه یکی  و های مختلفتای انیرانی )مردان تورانی( که در موقعیهشخصیت

و در  ی از ایران گرفتهجانبدارتصمیم به  که به نحوی در مواجهه با ایران است، ،سرزمین مقابل

به قیمت  اند و حتی برای برخیایرانی داشته ۀاین راستا کمک و خدماتی به شاه، سپاه، یا نمایند

                                                           
 .هست، موحّد و مشرک مقصود پرستیراستو  پرستدروغاز  .1
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 است. شده تمامجانشان 
 

 مفاهیم نظری .2

 شاهنامهحماسه و  .2-1

حوادث  ییو به بازگو شوندیم تیاند، معمولا  به نظم رواگرفتهت ئنش یها که از سنت شفاهحماسه

خود دفاع  نیاست که از سرزم یقهرمانان یهایقوم پرداخته و تمرکز آنها بر دلاور کیگذشته 

 (.275-273، صص. 1390)بهار،  کنندیرا فتح م گانهیب یهانیکرده و سرزم

و بر  دیآیمهای اساطیری و حماسی ایران به زبان پارسی به شمار منبع اصلی روایت شاهنامه

و  شده حفظ ۀنیس به نهیسهای توان روایتمی شاهنامه. در شده استسروده  هانامهیخدااساس 

این است  شاهنامهنیز ملاحظه کرد. ویژگی  شودنقل می« دهقان»های شفاهی را که از قول تسن

 شوند کههایی در آن دیده میتشخصی رو نیا ازکند و تلفیق می هم باهای گوناگون را که روایت

های ملی توان گفت که روایتمی گرید عبارت ؛ بهنداو منابع پهلوی ناشناخته اوستابرای  گاهی

صورت فردوسی به ۀشاهنامکرده و در یر میتکامل و توسعه سِ راه درساسانی  متأخر در دورۀ

 (.9ص. ،1397)آموزگار،  است قرارگرفتهکنونی خود در دسترس ما 

 ۀ، این پژوهش براساس نسخاست در دسترس که شاهنامه یهانسخهمیان  از لازم به ذکر است،

 .است شده داده، به این نسخه ارجاع و ابیات برگزیده گرفته است انجامچاپ مسکو 
   

 پژوهش ۀفرضی .2-2

 الگوبرداری از اخلاقشوند، در برخی موارد، در ارتباط با انیرانیانی که در این پژوهش بررسی می

رسانان اریی ۀنیک، از عوامل اصلی برانگیزانند ۀتلاش برای قرارگیری در جبه نیز و گرایی ایرانیان 

 .تاسانیرانی در کنار موارد دیگری چون منافع شخصی و ترس از جان 

 

 پیشینۀ پژوهش .2-3

ن نقش و خدمات مردا یبه بررس کپارچهیطور جامع و  به یپژوهش مستقل چیه نکهیبا توجه به ا

به  قیتحق نینپرداخته است، ا یو متون باستان شاهنامه یبر مبنا انیرانیبه ا یتوران یرانیان

ه مختلف موضوع پرداخت یهامرتبط با جنبه یاطلاعات پراکنده و مطالعات جزئ لیو تحل یگردآور

را در  ییایو جغراف یخیتار ،یاخلاق ،یریاساط می. در واقع، پژوهش حاضر تلاش دارد مفاهتاس
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که  یشاخص یهابر پژوهش یقرار دهد. در ادامه، مرور یمورد بررس دیجد یلیچارچوب تحل کی

 :شودیاند، ارائه مموضوع پرداخته نیاز ا ییهابه بخش
 

 متون باستانیدر  یریو اساط یاخلاق میفاهم .2-3-1

 گاهی( جایو نظم جهان ییجویچون اشه )راست یمی، مفاهاوستادر  ژهیوبه ران،یا یمتون باستان در

 اند، از جمله:پرداخته میمفاه نیا لیبه تحل یادیز یهادارند. پژوهش یاژهیو

به  توانیها مو ترجمه کرده است که در آن یرا گردآور اوستامختلف  یها( بخش1394) پورداود

 .مورد بحث در پژوهش حاضر پرداخت یهاتیشخص گاهی)اشه( و جا ییجویمفهوم راست یبررس

مرتبط با نظم و عدالت  یاخلاق میباستان، به مفاه یپارس یهابهیکت ۀ( در ترجم1950) کنت

 .شوندیمحسوب م یدر سنت زرتشت یعناصر فکر نیتراشاره کرده که از مهم

 یدر سنت زرتشت شاهنامه یهاتیشخص گاهیو جا یریاساط میمفاه لی( به تحل1397) آموزگار

 .پرداخته است

، تلاش شاهنامهو  اوستادر  یاخلاق نیبا تمرکز بر مضام ایمقاله در( 1401) دبیر، طبسی و رادفر

 .دنکن لیتحل یو انسان یمیتعل یهادو اثر را از نظر آموزه نیا یمفهوم یهاتا شباهت دنکنیم

رهنگ آن بر ف ریتأث یبا تمرکز بر مفهوم اشه در متون مختلف و چگونگ قیتحق نیوجود، ا نیا با

به  یلیو تحل نینو یهاو جنبه کندیم لیتکم میطور مستق را به نیشیپ قاتیباستان، تحق رانیا

 .کندیآنها اضافه م
 

 یفارس اتیدر ادب یزرتشت یهاشهیاند ریتأث .2-3-2

است که در  یزرتشت یهاشهیدار اندوام ،یو فلسف یاخلاق میاز نظر مفاه یفردوس ۀشاهنام

 اند:قرار گرفته یمورد بررس یمتعدد یهاپژوهش

همچون جنگ، عشق،  یمی، مفاهشاهنامه یهاداستان یریگشکل ی( در بررس1368) یسرام

ا هرا در آن یزرتشت یهاشهیاند یکرده و ردپا لیرا تحل هاتیشخص یاجتماع گاهیو جا انت،یخ

 .نشان داده است

 اهنامهشدر  یعرفان ریو تعاب ،یشیعناصر نما ات،یگسترده در باب اخلاق ی( پژوهش1375) مسکوب

 .اثر پرداخته است نیدر ا یزرتشت یهاآموزه ریتأث لیارائه داده و به تحل



 177 و متون باستانی ایران شاهنامهخدمات مردان انیرانیِ تورانی به ایرانیان برمبنای 

177 

 ،اندرزهای مینوی خرد یاخلاق یهاآموزه یبررس  ا( ب1397) مهجوری، استاجی، غلامی و میرنژاد

 شاهنامهدر  یدر قالب حکمت عمل این متن پهلوی یمیتعل میکه چگونه مفاه دندهینشان م

 .اندافتهیبازتاب 

ر د یاخلاق یساختارها ترقیدق یمطالعه و بررس یدر راستا ژهیوبه نهیزم نیدر ا قیتحق نیا

یموجود فراهم م یهارا در پژوهش یدیجد یطور خاص، فضا به یرانیا یهاو اسطوره شاهنامه

 .آورد
 

 یریو اساط یزبان یهاها و پژوهشنامهواژه .2-3-3

 یزبان یهاها و پژوهشنامهباستان، واژه رانیا یو فرهنگ یریاساط میمفاه ترقیدرک عم یبرا

 دارند: تیاهم اریبس

 ۀدربار یحاتیپرداخته و توض یرانیا یهانام یخود به معرف ۀنام( در واژه1895) یوستی

 .ارائه داده است یریاساط یهاتیشخص

 لیو تحل ییاوستا یهاواژه یشناسشهیر ی، به بررسباستان یرانیا ۀنامواژه( در 1961) بارتولمه

 .شودیپرداخته است که با وجود قدمت آن، همچنان از منابع معتبر محسوب م یریاساط میمفاه

و  یریمرتبط با متون اساط یهاواژه ی، معنا(ی)پهلو انهیم یفارس ۀنامواژه( در 1971) یمکنز

 .کندیکمک م یرا ارائه داده که به درک بهتر متون پهلو یحماس

در  ژهیواما پژوهش حاضر به ،ندامهم ق،یدق یلیو تحل یشناساز لحاظ واژه نیشیپ قاتیتحق نیا

 است. دیجد یریو اساط یخیتار یهاتیخاص بر روند روا یهاواژه راتیمورد تأث
 

 یرانیدر متون ا رانیو ان رانیا یایجغراف یبررس  .2-3-4

 یایشده، جغراف یبررس شاهنامهو  بندهشن ژهیوبه یرانیکه در متون ا یاز موضوعات مهم یکی

 دشمن( است: یهانی)سرزم رانیو ان رانیا

 یو معرف رانیان یو نواح رانیا یایجغراف یکه به بررس بندهشناز  یا(: ترجمه1400) بهار

 پرداخته است. ایجغراف نیمرتبط با ا یهاتیشخص

 لیو تحل ییبه شناسا شاهنامه یخیتار یایفرهنگ جغرافدر کتاب  (1403) یدی فرخدس

و  ییها را در ساختار روامکان نیپرداخته و نقش ا شاهنامهآمده در  ییایجغراف یهامکان

اختار در س ایجغراف ریتأث یپژوهش با تمرکز خاص بر بررس نیا کرده است یاثر بررس یااسطوره

  .را گسترش دهد یقبل یهابخش از پژوهش نیا تواندیباستان، م رانیا یو فرهنگ یاجتماع
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 پژوهش ینوآور  .2-3-5

 قیقکرده باشد، تح یرا در کنار هم بررس میمفاه نیکه تمام ا یمیتوجه به نبود پژوهش مستق با

پراکنده از منابع  یهاداده لیو تحل یپژوهش با گردآور نی. ادهدیارائه م نینو یکردیحاضر رو

 ب،یتتر نیارائه کرده و به ا انیرانیبه ا یتوران یرانیجامع از خدمات مردان ان یریمختلف، تصو

 .دیافزایم نیشیبه مطالعات پ دیجد یبُعد

 

 مفاهیم اصلیدر مورد بحث  .3

 خواهی در متون باستانی ایرانجویی و عدالتراستی .3-1

های فارسی باستان، متون اوستایی و دینی سه مرجع مهم متون باستانی ایران شامل کتیبه

های دینی ی متون و کتابا. محتواندامروزه در دسترسزرتشتیان و متون پهلوی دوران میانه 

 آیند.یها به شمار مهای پهلوی بخشی از این متندینی است که اندرزنامه ائلمسزرتشتیان بیشتر 

تون بیس توان در کتیبۀی هخامنشی را میهابهیکتادبیات اندرزی در  نیتریمیقدمزداپور  به باور

و  گودروغکند که از فرد یافت که در آن داریوش بزرگ به جانشینان و افراد خود سفارش می

  (.25، ص. 1387)مزداپور،  باشندستمگر به دور 

 دوراناین موارد در شواهدی از  ای بدین امور شده، با این حالویژه دیتأکدر متون باستان  اگرچه

به  یرانیانان، اساسانی از زمان بنابر شواهد متنی پرتعداد بسیار بیشتر است. میانه )متون پهلوی(

تاب دادند. کفراوانی نشان می ، علاقۀندپندآمیز و اخلاقی داشت یاهایی که محتوسخنان و نوشته

ی درقبهو اندرزها  زیآمحکمتسخنان است. در این دوره گفتارهای  گونهنیازاارزشمند  ۀنمون اوستا

ها، در میان ظروف و ها، فرشلباس در حاشیۀ ،هابر کتاب ، افزوناین گفتارهابوده که  توجه مورد

  (.6-5، صص. 1393)میرفخرایی،  خورندبه چشم می زنی هانوشتهسنگ
 

 انیران ۀواژ ۀمعرفی ریشه و پیشین .3-2

ا نخست به توضیح و تفسیر این کند تایجاب می «انیران» ۀمستقیم عنوان پژوهش به واژ ۀاشار

 نام پرداخته شود.جای

 «غیر ایرانی» an-airya از ایرانی باستان:، «خوی زشت و طبیعت بد را گویند» /rrrrr/ انیر

an-rrrr )پارسی میانه: جز »/ nnnnnnمعادل نیران /، که مراد از آن کشورهای غیر ایرانی است( 

  (.320، ص. 1394دوست، )حسن «از ایران خارج ایران،

 nnnn واژۀ آن دنبال و به کندیمترجمه « رانیای سوآنغیر ایران، جهان »مکنزی نیز این واژه را 
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  (MacKenzie, 1971, p. 9). آوردمی اصلیببه معنای غیر آریایی و 

 اوستایسنای  71 هات 9 دربند اشارات به این واژه در متون ایرانی باستان به این صورت است:

 ستاید.و آن را می شده اشارهانیران  به واژۀ ما یمستق

ران شاهان شاه ای»شاپور یکم در نقش رستم شاه خود را  ۀمیانه در کتیب ۀای دوردر متون کتیبه

 نامد.می «رانیانو 

های زادسپرم، زند وهومن یسن، ماه مینوی خرد، گزیدهمتون  مانندمیانه،  ۀی دورآثار کتابدر 

 .شده است استفادهاز این واژه  فروردین روز خرداد

هایی ند که در سرزمینابوده غیر ایرانیانی نیرانیان،ادهد که اشارات به این واژه در متون نشان می

زیستند. این در حالی است که در مواردی چون برای ایران می شدهفیتعرخارج از مرز جغرافیایی 

 شده هاستفادی دارند نیز رانیا ریغاز این واژه برای اشاره به افرادی که دین  دادستان دینیکمتن 

 است.

گیرند. از میان نیران جای میاایران و  ۀدست دودر  هانیسرزمهای نام فردوسی ۀشاهنامدر 

ترین دیرینه ترین وگمهمترین سرزمین توران است که از بزر ،شاهنامهنیرانی اای هسرزمین

 بر دررا  شاهنامهی از توجه قابلرویدادهای میان آن کشور و ایران بخش  دشمنان ایران است و

 .ردیگیم
 

 رسانیارهای یداستان شخصیتبررسی سیر  .3-3

 یبنددستهیاری رساننده به ایران، در دو گروه کلی  ای و تاریخیِ اسطوره نیرانیِ اَی هاتیشخص

 شوند:می

 در قلمرو حکومت، قدرت سیاسی و نظامی شاهان. رسانانیاری -1

 در روابط اجتماعی و خانوادگی و عشق. رسانانیاری -2

 ی که میان ایران و سرزمیندرزمانحکومتی -در موارد سیاسی عمدتا ند که امردانی انیرانی گروه اول

ه ند کااند. گروه دوم بانوانیرساندهایشان جنگ یا درگیری وجود داشته، به ایران خدمت و یاری 

اند. در این پژوهش تنها به بررسی مردان تورانی روابط خانوادگی و عشق اقداماتی داشتهۀ در گستر

 .شده است پرداختهت از گروه نخس

به ترتیب اهمیت جایگاه سیاسی و میزان قدرت هریک در  ،تورانی انی مردهاتیشخصدر ادامه 

رسانی خودآگاه و برخی شوند. باید در نظر داشت که بعضی از موارد یاریبررسی می ،این سرزمین

 ناخودآگاه است.
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 تورانیان .3-3-1

=سکایان( در سکان )اند، به نام ی از اقوام ایرانیاشاخهبخش دیگری از اقوام آریایی که خود 

های هشتم و هفتم پ.م. از شمال آسیای میانه برخاستند و به قفقاز و شمال دریای سیاه در سده

های جنوب سیبری تا نزدیک دریاچه بایکال، در شرق و به سرزمین جنوبی و به سرزمین غرب

 ندآور دیپدامروزی دولتی عظیم  تا در جنوب روسیۀد ور شدند و قادر گشتنآسیای میانه حمله

هایی از ایشان در آغاز کریمه برجای ماند. گروه ۀریجزشبهآن تا قرن دوم پ.م. در  که بازماندۀ

هایی از ایشان که در ماوراءالنهر بودند گروه ق قفقاز به غرب ایران حمله کردند.عصر مادها از طری

صورت بهو خاطره تلخشان در یاد ما  شدندبا هخامنشیان درافتادند و مرگ کوروش را باعث 

 (.194، ص. 1394؛ پورداود، 390، ص. 1397)بهار،  فردوسی بازمانده است شاهنامهدر « تورانیان»

 امهشاهندشمن ایرانیان در  نیترتورانی و بزرگپهلوان نامدار -فراسیاب، شاها: افراسیاب (الف

 ـحماسی ایران از او در کنار شهریاران وست هامدت  سخن نیزمرانیا لانی که در منابع اساطیری 

 کند:. یوستی او را چنین معرفی میرفته است

 : پادشاه توران که به دست هوم گرفتار شد و توسط کیخسرو به انتقام خوناکیفراس /افراسیاب

 کارنامک بار که در متون پهلوی پورسراسیاک، درپدرش سیاوش کشته شد. پادشاهی زیان

 .(Justi. 1895. p. 103) نام دارد اکیفراسو پازند  دینکردفراسیاف، در  مینوی خردفراسیاک، در 

ها با شاهان و پهلوانان ایرانی نبرد کرد. افراسیاب )به معنی شخص هراسناک( یا فراسیاب مدت

، ص. 1386)یاحقی،  رسیدیکی از سه پسران فریدون( میتور )نام پدرش پشنگ بود و نژادش به 

 روزگار پادشاهی او، از دوران کامروایی اهریمن است. پیمان مشهور بین ایران و توران که (.145

آن با پرتاب تیری مرز دو کشور را معین کرد، در زمان  موجببهبنا به بسیاری روایات، آرش 

 افراسیاب روی داد.

برکسی پوشیده نیست. اگر حتی افراسیاب را فردی  نیزمرانیااو بر  بارانیز اقداماتافراسیاب و 

تا همواره  است یکافسیاوش برای ایرانیان  ناحقبهتنها کشتن  بازهمنیک در نظر بگیریم،  مطلقا  

ها دشمنی و درگیری میان ایران و توران به دستور در خلال سال هرآن چهاو را مذمت کنند. 

 و ددمنشانه بوده است. ورانهشراقداماتی  عمدتا افراسیاب صورت گرفت، 

 و گیا را دهان کخا کشده خش  همان بد که تنگی بد اندر جهان

 همی برکشیدند نان بــــا درم  آسمان باد و نـــم ز ینیامد هم
 (44، ص. 2، ج. 1350-1340)فردوسی،  
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ونه گاین ها در ادبیات فارسیوارهفرهنگ اساطیر و داستانکه یاحقی در کتاب  است یحالاین در 

آب و هفت رودخانه قابل کشتیرانی را  هزارچشمهها ایجاد کرد و افراسیاب جوی»که  آورده است

  (.146، ص. 1386)یاحقی،  1«ی دریاچه هامون روانه ساختسوبه

بدنام و ملعون نیست و همواره کمی از صفات پهلوانی  صد صد درای ، چهرهشاهنامهافراسیاب در 

 :ازجملهها، سودهایی هم برای ایران داشت. تلخی پادشاهی او با همۀ دوران نیز برخوردار است.

حب صا مرتبهکی گودروغافراسیاب به سبب کشتن زنگیاب  2یشتدر زامیاد : کشتن زنگیاب  -

 شود:می فرّ

 از این یشت چنین آمده است: 93پانزدهم، فقره  ۀدرکرد

 ستاییم...را می دهیمزدا آفرکیانی  فرّ -91

، 1377)نجاری،  که زنگیاب دروند کشته شدافراسیاب تورانی در اختیار داشت، هنگامی که -93

 (. 79ص. 

مردی است تازی که در زمان گرفتاری کاووس  ،گاونیایرانی بانام ز نبندهشزنگیاب مذکور، در  

 .کشدییابد و افراسیاب به خواهش ایرانیان او را مدر هاماوران بر ایران تسلّط می

، از تازیان به شاهی داشتچشمکه زهر به  گاو خواننداو را( زینکه )یکی » بندهشن،در اما 

ایرانشهر آمد. به هرکه به بدچشمی نگریست، کشته شد. ایرانیان افراسیاب را به خواهش خواستند 

گاو را کشت و )خود( شاهی ایرانشهر کرد. بس مردم را از ایرانشهر برد و باز( گشت و آن زینتا )

 (.140، ص. 1400)بهار،  «به ترکستان نشاست

صورت شکست تازیان از افراسیاب به هنگام زندانی بودن کاووس در به شاهنامهاین داستان در 

 «فرهمند» به شاهنامه در بارکی هم افراسیابو  شودیهاماوران و آشفتگی کار ایران، دیده م

  :(24، ص. 1382 نلو،)آید کرده استاشاره بودن خویش

 دادگرهمان یاورم ایزد  مرا دانش ایزدی هست و فر

 (305، ص. 5، ج. 1350-1340)فردوسی، 
 

                                                           
مامی ت ،تلاش بر آن بوده که ازآنجاکهاما  ،تنها در این منبع با این موضوع مواجه شدند است که نگارندگان لازم به ذکر 1

 بررسی شود، در این بخش به این موضوع اشاره شد. مذکور در این پژوهشهای اقدامات شخصیتاشارات به 

کیانی است. البته نظر به اسم این یشت، تصور بر این است که صحبت بر سر ایزد زمین باشد که  فرّ زامیاد یشت تاریخچه  2

 طور نیست.البته این
تدار مخصوصی بوده که از سوی بوده و آن عبارت از فروغ، شکوه و بزرگی و اقدارای اهمیتی ویژه  فرّدر آیین ایران باستان 

 .(14، ص. 1377شود )نجاری، مزدا به پیامبر و کیان و پادشاهان بخشیده میاهوره
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که موضوع آن جغرافیای تاریخی شهرهای  های ایرانشهرستاندر متن پهلوی : احداث شهر  -

ها که بیشترشان شاهان ساسانی ر آنگذاایران است، نام صد و ده شهر به همراه اشاره به بنیان

که به دست افراسیاب  دو شهراین متن، به معرفی  58و  38ی دربندها اند، آورده شده است.بوده

 پردازد:می بناشدهتورانی ساخته و 

  (.1398 پور،)گشتاسب و حاجی ساخت تورانی ۀشهرستان زرنگ را نخست افراسیاب گجست :38بند 

ر، پو)گشتاسب و حاجی در ناحیه آذربایجان، شهرستان گنجه را افراسیاب تورانی ساخت :58بند 

1398.) 

، دانا از مینوی خرد در مورد علت کامکاری مینوی خرد 26در پرسش  جانشینی دیو خشم:  -

ی که وجود باکه چرا و این ،پرسدو هوشنگ تا زمان گشتاسب شاه می ومرثیکمردمان در زمان 

که هریک بیشتر کسانی بودند که نسبت به ایزدان ناسپاس بودند، از نیکی بیشتر بهره بردند؟ و این

 ؟اندشده دهیآفراز ایشان برای چه نیکی 

در ادامه یکایک  کند.اشاره می کار جهانمینوی خرد در پاسخ به تقدیر و زمانه و بخت مقدر در 

 بنددرپردازد. ها میآن تکتکزمانی با ذکر نام  ۀین برهترین سودآوری کسان در ابه بررسی مهم

 گوید:شمارد و میمیاین پرسش سود افراسیاب و ضحاک را بر 37تا  34

که اگر فرمانروایی به بیوراسب  -35 دو از ضحاک بیوراسب و افراسیاب تور ملعون این سود بو -34

داده  «خشم» دیو )=اهریمن( آن فرمانروایی را بهوی ملعون ننامیو افراسیاب نرسیده بود، آنگاه گَ 

 د،شو اگر به خشم رسیده بود تا رستاخیز و تن پسین بازستدن آن از او ممکن نمی -36 بود،

  (.45، ص. 1398)تفضلی،  زیرا که خشم صورت مجسم ندارد-37

 :شودیمعرفی م گونهنیافردوسی  ۀدر شاهنام یرانسانیعنوان عملی اهریمنی و غخشم به

 به مردی زدل دور کن خشم و کین

 

 و جوش پرخشمدگر دیو کین است 

 جهان را به چشم جوانی مبین

 (242، ص. 6، ج. 1350-1340)فردوسی،

 زمردم بتابد گه خشم، هوش

 (196، ص. 8، ج. 1350-1340)فردوسی، 
 

توان به پناه دادن سیاوش از دیگر خدمات افراسیاب می :هشاهنامپناه دادن به سیاوش در  -

)باری( دیگر افراسیاب کوشید، کی » آمده است: گونهنیا نبندهش متن کتاب در اشاره نمود.

 سیاوش به ایرانشهر باز نشد. -که زن کاووس سودابه بود -سودابه ۀسیاوش به کارزار آمد. به بهان

آوردن سیاوش( به وی را پذیرفته بود، )سیاوش( به کاووس نیامد، ) نهاریزبدین روی که افراسیاب 
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، 1397)بهار،  «خت افراسیاب را به زنی گرفت، کیخسرو از او زاده شدبلکه خود به ترکستان شد. دُ

 (.140ص. 

( را در اغریرث) یبرادرکشفرنگیس و کیخسرو( و نیز ) یکشافراسیاب که دو تراژدی ناکام فرزند

شود و این تراژدی با پدرکشی خود کیخسرو کشته می ۀرد، سرانجام به دست نوخود دا ۀکارنام

 .(127، ص. 1392نیا عمران، )اکبری و ذبیح رسدبه پایان می

و  اندنبردهاز میان تورانیان نخستین کسی که در روایت ملی ما از آن به زشتی نام : ب( اغریرث

که مظلومیت او  و عاقل ریباتدبجوانی  ؛است« رثیاغر» اندنشمردهاو را با خوی اهریمنی دمساز 

 متجلی است. شاهنامهدر برابر اهریمنان و عناصر نابکار در 

 (Aɣēērad) اغریرث، برادر افراسیاب، پهلوی: اغرِرَد» کند:گونه معرفی مییوستی اغریرث را این

نَروََ  اصفتبدیگر اَغریر و  نام باافراسیاب.  ۀشود. پسر پشنگ و فرماندکه گوپدشاه نیز نامیده می

دیگر اغریرث، برادر افراسیاب که در  نام باگوپدشاه » ،نیز ،(Justi, 1895, p. 6) «دآیدلیر( می)

مرد است -او یک گاو خرد مینویای از میان ترکستان و چین تا غرب حکومت دارد. در منطقه

 . (Justi, 1895, p. 117) «بردکه با ریختن زوهر به آب خرفستران را از میان می

، 1394)پورداود،  شده استدین اغریرث دلیر ستوده فروهر پاک 131 ۀکرداوستا در فروردین یشت 

 (.512ص. 

مذکور برای غلبه کردن به هماوردان خویش یا  ۀفرشتیشت هفت تن از نامداران از  1در درواسپ

ها هوم است. در این یشت نیایش هوم برند که یکی از آنی بدو نماز میبرای موفقیت در امر

هوم برای او فدیه آورد و از او این کامیابی را درخواست نمود که بتواند » آمده است: گونهنیا

، به نزد کیخسرو آورد تا کیخسرو انتقام خون سیاوش و کشدافراسیاب، مجرم تورانی را به زنجیر 

  (.288 ، ص.1394)پورداود،   «اغریرث دلیر را از او بستاند

 ۀدرباراین متن در بخش بیستم  اند.زرتشتی نامیدهدر ردیف جاودانان را اغریرث  نبندهشدر 

ان خوانند( و اغریرث هر سه دافراسیاب و گرسیوز )که او را کی»تخمه و پیوند کیان آمده است: 

افراسیاب منوچهر را با ایرانیان در کوه  کهیهنگام برادر بودند، از اغریرث گوبد شاه زاده شد.

                                                           
rr) درواسپ .1 uvpppā )اسبان است که ارتباط خصوصبهایزدان حامی چهارپایان و  از اسبان تندرست است. ۀدارندمعنی  به 

ه در ستایش درواسپ است و او ک ، سراسرنهم که مخصوص ایزد گوشورون و چهارپایان است شتی زدیکی با گوشورون دارد.ن
را ایزد  او .شودیمو گردونه دارد و نگاهبان چهارپایان است نیایش  ، اسببخشدیمی گاوان و نیز کودکان را تندرستی هارمه

 (.38 ، ص1397،آموزگاراند )کردهبانو فرض 
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( برهشت، اغریرث از ایزدان آیفت خواست eečکرد و سیج و تنگی ) 1(āāāāāāکوهتار ) پدشخوارگر

و آن نیکی یافت که آن سپاه و گند ایرانیان را از آن سختی رهایی داد. افراسیاب بدان بهانه 

، اغریرث از پانزده تن مردی است که از یاران نبندهش 17 فقره  30در فصل  .«اغریرث را کشت

ند که در روز واپسین اییهاجاودانسوشیانت  ارانیو. دوستان شوندیمشمرده  «انتیسوش»

)بهار،  نمودن جهان و تازه ساختن گیتی یاری خواهند کرد نو کارِ برخاسته و سوشیانت را در 

 (.150، ص. 1400

رد، تن سام، اقامت مکَرجَ ز، وَدِنگاز مینوی خرد جای کَ  دانا ،مینوی خرداز کتاب  61در پرسش 

یماین پرسش پاسخ  31 دربند. مینوی خرد پرسدیمو ... را  2شاهگوبد پا، هوم، 3سروش، خر 

 مِین زا و 3تن گاو خونیرس( است. از پای تا نیمِ) رهیخندر کشور  چیرانویاکه گوبد شاه در  دهد

یمو زوهر به دریا  کندیمو پرستش ایزدان  ندینشیمهمواره در ساحل  ؛ وتن تا بالا انسان است

یخدا. چه گر رندیمیمی در دریا شماریباو حیوانات موذی  به علت آن زوهر ریختنِ ؛ وزدیر

نابود شوند،  شماریبآن مراسم یزش را نکند و آن زوهر به دریا نریزد تا آن حیوانات موذی  ناکرده

 (.69، ص. 1398)تفضلی،  دفروبارنان ببارد، حیوانات موذی مانند باران بار کهیهنگامپس 

 است: چنین آمده دیگر روایت این داستان در منابع

گذرد و پشنگ افراسیاب را به قصد کین خواهی تور از ایرانیان به جنگ با منوچهر شاه در می»

این جنگ، در ابتدا که زال مشغول  کند. درکند و نوذر اعلام آمادگی نبرد میشاه نوذر تحریک می

ان که نوذر و بسیاری از بزرگطوریه خاکسپاری پدرش سام است، چیرگی با سپاه افراسیاب است ب

گیرد. افراسیاب قصد کشتن نوذر و اسیران را دارد. اما اغریرث ایران را سپاه توران به اسارت می

آنان را هم چنان در بند نگه دارد و مراقبت خواهد که کند و از او میاو را از این کشتن منع می

کند. اما آنگاه که اغریرث با آمدن زال از ایشان را به وی بسپارد. افراسیاب با نظر برادر موافقت می

آزاد کند، افراسیاب چنان  آنان را کند تا زالکند و اسرا را در آنجا رها میعقب نشینی می

، 1387یاقی،  دبیرس) «کندبرادر را از میان به دو نیم میکشد و شود که شمشیر میخشمگین می

 (. 53ص. 

 است، اغریرث ادشدهدر طی داستان افراسیاب اغلب از دو برادرش اغریرث و گرسیوز ی ،شاهنامهدر 

                                                           
 تارانده شده در کوه، فراری در کوه. .1

2. ōō bdd .اول نام او جزء پسر اغریرث است gava نام وی به معنای  نی؛ بنابراای در سرزمین سغُد استاست که نام منطقه

 . (Tafazzoli. 2018. p. 69) اندافزودهکلمه را بسیط گمان کرده و شاه را بدان  بعداً است. " وَگَحاکم "

های بسیار مهم است و اساطیر متعددی پیرامون آن توتم ، ازاساطیر ایرانی گاو به سبب فراوانی که برای آدمیان دارد در 3

 .(Tafazzoli. 2018. p. 81) است گرفتهشکل
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سپاه  ناموران سپهدار لشکر توران بوده و نسبت به ایرانیان محبتی داشته است. شاهنامهبه قول 

، اندفتهااغریرث آزادی ی ۀواسطبهایران که پس از شکست نوذر اسیر و گرفتار افراسیاب شده بودند، 

در رابطه با  (.191، ص. 1394)پورداود،  شدافراسیاب کشته  حکم بهاما خود اغریرث به این جرم 

 گوید:شدن اغریرث به دست افراسیاب میاز کشته شاهنامهاین داستان روایت 

 سپهبد برآشفت چون پیل مست 

 کرد میدون برادر بهمیان 

 

 به پاسخ به شمشیر یازید دست

 چنان سنگدل ناهشیوار مرد

 .(42، ص. 2، ج. 1350-1340)فردوسی، 
 

دختری افراسیاب  ۀکیخسرو پسر سیاوش و نو خیزد.اغریرث از نژاد قاتل او برمی خواهِکینسرانجام 

   .(82، ص. 1389 )قائمی، یعنی فرنگیس است

 است. پدرشختن تور، خویش افراسیاب و خود فرمانروای سرزمین  ۀپیران نواد: ج( پیران ویسه

 شود.سپهسالار پشنگ و افراسیاب بوده و پیران پس از مرگ پدر، جانشین او می ،ویسه

 و نیز خود پیران در رابطه با این مطلب: های هومان برادر پیراناشاره

 1به گوهر مگر با تو خود همرهم  تور تورانشهممن از تخمه 

 و نیز:

 مرا نیز خویشی است با او به خون

 

 همش پهلوانم همش رهنمون 

 (81، ص. 3، ج. 1350-1340)فردوسی، 
  

پیران پسر ویسه بود، ویسه پسر » پیران چنین آمده است: دربارۀ شاهنامه ابومنصوری ۀدر مقدم

  (.252ص. ، 1349)اسلامی ندوشن،  «دونیآفرزادشم، پسر کهن بود، زادشم پسر تور و تور پسر 

 ، دانسته استکه به دست گودرز کشته شد افراسیاب ۀختن، فرماند دۀشاهزا یوستی پیران را

.(Justi, 1895, p. 252)   
های تراز شخصیتپیران در میان پهلوانان تورانی، تنها کسی است که از جهت صفات اخلاقی، هم

ود صلح ب راه درایرانی است. او همواره در تلاش برای تفاهم و همدلی ایرانیان و تورانیان  برجستۀ

در  خرد و مردانگی حضوری فعال داشت. تیدرنهاو در اغلب نبردهای میان این دو سرزمین، 

اجرای پیران در م» اند.که نکوهش نشده نداان و اغریرث، تنها بزرگان تورانیمتون کهن ایرانی، پیر

   .(53-52، صص. 1400)بیرانوند،  «افراد بوده است نیمؤثرترنجات سیاوش، کیخسرو و نیز بیژن از 

                                                           
 (.252، ص. 1349)اسلامی ندوشن،  این بیت در متن بروخیم است 1
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ت سهم اوبرد. که سیاوش به توران پناه می ستا هنگامی شاهنامه ۀورود اصلی پیران به صحن»

، رانبا آمدن سیاوش به تو کهنیا دیامبه کند. می تشویق که افراسیاب را به پناه دادن به سیاوش

 «ندیفرونشبوده،  شدهختهیبرانگای که از زمان قتل ایرج بین این دو سرزمین دشمنی دیرینه

   (.252ص. ، 1349)اسلامی ندوشن، 

 .گزیندبرمی همسریپس از اندک زمانی، دختر پیران را به  یابد وسیاوش در توران پناهی می»

یز کند و خودش نزدواج با فرنگیس، دختر افراسیاب را به سیاوش توصیه میا چندی بعد پیران،

   (.54، ص. 1395 )خالقی مطلق، «شوداین ازدواج را از افراسیاب خواستار می ۀاجاز

برادر افراسیاب( به سیاوش ) وزیگرس یورز حسادتداستان ماجراهایی است که به کینه و  ۀادام

ان با ایر ۀاندازد. با این تهمت به سیاوش که او خائن است و با مراودو دامی که برای او می رسدمی

 کشانند.گناه را به دام مرگ میقصد تباهی افراسیاب و توران را دارد. سرانجام سیاوش بی

پیران  انجیاو افراسیاب فرمان داده که جنین فرنگیس را ساقط کنند. در  شدهکشتهحال سیاوش 

 رهاند.جان فرنگیس و کودک را می اندیشد،که می یریباتدب سررسیده و

 در رابطه با پیران و نقش .است یرانیاسومی است که پیران فریادرس ایران و  ماجرای بیژن مرتبۀ

، پیران با شنیدن خبر نزد دیفرارسزدن بیژن  دارزمان کهیهنگام ا در روایات آمده:او در این ماجر

ا شهریار را از کشتن تلاش کرد تکه از این .ادکردیگناهی او افراسیاب آمده و از سیاوش و بی

ای عدام برای بیژن کینهابا دادن حکم  شاه و اکنونموفق نشده بود سیاوش منصرف کند ولی 

در پی تلاش پیران، افراسیاب  کند.می یپابهو جنگی دگر  نشاندمیجدید بر دل گیو و ایرانیان 

 در نجات جان یک ایرانی پیران بیترتنیابهحکم بیژن را از مجازات مرگ به زندان تقلیل دهد و 

 .شودمی مؤثر دیگر

با ممانعت از کشتن کیخسرو و فرار او به ایران، خطری بزرگ برای توران فراهم  کهآنپیران با 

عمر، شخص  ۀوطنانش کاسته نشد. وی تا آخرین لحظاعتبار و منزلتش در نزد هم ای ازورده، ذرهآ

  (. 270ص. ، 1349)اسلامی ندوشن،  توران بعد از افراسیاب باقی مانددوم 

راهنما  عنوان بهکه اسفندیار او را گرفتار کرد و  گرگسار، تورانی» بنا به نظر یوستی:: گرگسار د(

   (Justi, 1895, p. 122).  «گرگ سانبهاز او برای رسیدن به رویین دژ استفاده نمود. 

 . در اینگیرندیم که قهرمانان از راهنمایانی بهره میشاهد شاهنامههای در چند داستان از داستان

 یهاخانهفتدر  رساند.می قهرمانان را به هدف استفاده از علم و اطلاع راهنمایان،ها داستان

ره گرگسار به مایی اولاد و اسفندیار از راهنماییبینیم رستم از راهنرستم و اسفندیار نیز می
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  گذرند.های شگفت و هولناک میگیرند و سرانجام پیروزمندانه از خانمی

زد. در دوران پادشاهی گشتاسب گرگسار از پهلوانان تورانی بود که در سپاه ارجاسب شمشیر می

ها میان ایران و توران صورت گرفت که طی مراحل مختلفی انجام شد. جنگ ۀ، عمدنیزمرانیابر 

راهنما برای دستیابی اسفندیار  عنوان بهبه اسارت ایران درآمده و  گرگسار از این نبردها یکی در

اسفندیار در هر مرحله به گرگسار  ،خانهفتاین  در طی مراحلِ شود.به گنگ دژ گماشته می

 گویی گشاده و راه درست را نشان دهد. نوشاند تا او زبان به راستشراب می

 بازهمیابی به اطلاعات دقیق و درست، ها برای دستتمام تلاش وجود بااین در حالی است که  

 بعدی بیابان خشک گوید که خانکند. او به اسفندیار میزنی میدروغ ،گرگسار بعد از خان برف

دهد برای گذار گوید که شاهزاده دستور میاست و چندان از خشکی راه سخن می وعلفآبیبو 

ر ها را بآن مشک یجابهها را از آب پر کنند و ابزارهای سنگین را فروگذارند و از آن بیابان مشک

رود که با بیابانی خشک انتظار می کهیهنگامها بنهند. پس از گذشتن از خان برف، درست بارگی

برای عبور از آن دریا  همچناناسفندیار  نجایااما در ؛ بینندمواجه شوند، دریا را رویاروی خود می

به کمک گرگسار محتاج است. پس با او از در نرمی درآمده و نوید سپهبدی رویین دژ را به او 

، 1368)سرامی،  دهدراهنما را به او می ییگودروغدهد. پس از عبور از آب اسفندیار سزای می

 (.754، 732صص. 

پس از کشته شدن سیاوش و ماجراهایی که در توران در جهت : گیو تبارترکراهنمای  (هـ

شود که شاه بیند که به او مژده داده میحفظ جان کیخسرو روی داد، شبی گودرز در خواب می

است و گیو دلاور کسی است  شده متولددر سرزمینی دوردست از خون سیاوش  نیزمرانیابعدی 

 او رفته، او را بیابد و به ایران بازگرداند. یوجوجستت به سبایکه می

کند. گیو از پدر خداحافظی کرده و عزم این مهم می مأمورگودرز شرح خواب با پسر گفته و او را 

طور تصادفی با کیخسرو روبرو شده  هپس از هفت سال گشتن، ب .کندوجوگرانه میسفری جست

ه در کگیو به هنگامی گرداند.و پس از شناختنش او را به همراه مادرش فرنگیس به ایران بازمی

اما آمده است که گیو ؛ کندوجوی کیخسرو است، ترکی را رهنمون خویش میتوران در جست

، 1368)سرامی،  کشدرا فاش نسازد، می راز کارشکه این دلیلراهنمای ترک خویش را تنها به 

 (. 459ص. 

ن راز ای برملا شدنممکن بود در پی  صورت نیاور به این کار بود. چراکه در غیر بدرواقع گیو مج

اهی ایران و جان ایرانیان به جوید، پادشکیخسرو آمده و او را می یدر پ نیزمرانیاکه پهلوانی از 

از این راهنما نام ونشان دقیقی در دست نیست، اما او نیز یک انیرانی خدمت رسان  .خطر افتد
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 است.
 

 گیرینتیجه .4

یم فروهای جامعه را نهاد انسانیت ریشه دارد. تضعیف اخلاق بنیان بخش تریناخلاق در ژرف

وست اخلاق ابخشد. انسانیت انسان به ها را استحکام میکه تقویت آن، همین بنیان، درحالیزدیر

ر های دیگای مانند انسانپهلوانان و قهرمانان اسطوره ترین تجلی انسانیت هم اخلاق است.و ناب

ا هآنان است. این ها شده، سلوک اخلاقیموجب ترفیع آن آنچهاند، اما کردهبر روی زمین زندگی می

میان خیر و شر، خیر را ند که در نزاع اکسانی هااین ند.ازمین یبر روخدایان  درواقع نمایندۀ

  اند.برگزیده و به جد در این مسیر کوشیده

ایران ریشه دارد، سرشار از مبانی دینی، اخلاقی  ۀفردوسی که در فرهنگ کهن و گسترد شاهنامه

کتاب قهرمانانی برای شناخت شایست نشایست، گریز از بدی، روی آوردن  نیدر او تربیتی است. 

 دهیآفرکاری پیکار با پلیدی و نابکاری، برای به کرسی نشاندن راستی و راست تیدرنهابه نیکی و 

  .اندشده

تر بهپیش کهپردازیم می یرسانیاری هایهای شخصیتداستان بندی نتیجۀبه جمع در اینجا

را  اییهتفاوت ها، علاوه بر وجود اشتراکات،داستان شخصیت .قرار گرفتند یبررس موردتفکیک 

 .قراردادگروهانش تراز با دیگر همهم صد درصدها را د نتوان آنوشکه باعث می ردیگیبرم درهم 

 ها:این تفاوت ۀازجمل

اغریرث و پیران سراسر نیکی رساندند. اینان برای جاه و مال و مقام به ایران کمک نکردند، بلکه -

وجود عشق سرشار به وطن خویشتن در  شان بود. اینان باخواهیخرد و نیک یبرمبنا خدماتشان

راستی جان بداد و پیران با اندیشه و منش نیک، راه را به  راه دربرابر بدی ایستادند؛ اغریرث 

اش در نجات سیاوش، جز ناکامی سمتی رهنمون ساخت که آسیب کمتری به ایران برسد. او به

 گرفت.ا میتری شد که دامان هردو کشور رهمواره مانع بروز شرهای بزرگ

مایی به راهن اجباربهراهنمایانی بودند که  دوهر که  این وجود تبار گیو باگرگسار و راهنمای ترک-

دیار در دست اسفن گرگسار ، اختلافاتی هم در داستانشان مشهود است.شده بودندبیگانه گمارده 

 و وعدۀابه در جایی دیگر از روایت د. دهتن به راهنمایی دشمن می اجباربهد و شواسیر می

کند و سرانجام می یزندروغ گرگسار اما در پایان شود.پادشاهی پس از عبور از خان هفتم داده می

، سرانجامش مرگ است. او هددمیترکِ گیو هم که نشان از کیخسرو  راهنمای شود.کشته می

 دهد.یو میگراز پنهان ماندن  به خاطرکه  ییگودروغجان خود را نه بر سر 
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د. کنره میاشا اوای شاید آشنا با کلامی باشد که به نیکی افراسیاب؛ پادشاهی که کمتر شنونده -

 .اردگذمیفرونها دست و از انواع بدی خو و بدطینت استکسی که اهریمن

همان اقدامات هم همگی؛  کمک به ایران کرد که البته انگیزۀافراسیاب اقدامات مقطعی برای 

صورت گرفته که پادشاه ایران دار فانی را وداع  یدرزمانها آن ۀکه عمد سود خودش بودند. چرا

گفته و در جریانات جانشینی وی برای مدتی هرچند کوتاه، افراسیاب به سرزمین ایران دست 

 .است دهیازی

توان گفت که هرچند در باب انیرانیانی که بررسی شدند، دلایلی چون در پایان این بحث می

ی به مقام و ثروت، عشق و دلدادگی، در مواردی جبر و ترس از جان و گاهی منافع ابیدست

رسانی ناخودآگاهانه )چون پادشاهی افراسیاب که منجر به ی دورتر یاریدر افقشخصی و حتی 

لاش خواهی و تنیک انیان صورت گرفته بود، اما انگیزۀ( به ایرشد کومت دیو خشمجلوگیری از ح

. اگر در میان هاستیرسانیارترین عوامل این خدمات و یاز اصلی برای قرار گرفتن در جبهه خیر،

داشتی به چشم چیهیبترس از جان ایران را یاری رسانید، اغریرث  موجب بهها، یکی شخصیت

 لم به فرجام کارش، جان خود را در این راه گذاشت.پاداش، با ع
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